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روزگاری يك روح آلمانی وجود داشت، در آلمانی  ها شجاعت آلمانی و 
مردانگی آلمانی وجود داشت. شجاعتی پسنديده و نه اين  چنين گلّه وار 
و نســنجيده که امروز از توده  های مردم سر می  زند. آخرين انديش مند 
بزرگ آن شجاعت  ها نيچه بود که در آن دورة سازندگی و بنيان  گزاری  ها 
ـ دورة ســوم قرن نوزدهم ـ و با آن انديشــه  ها و باورهای مردمی در 
آلمــان، او را نيز برخی يك خائن به ميهن و يــك ضدآلمانی ناميدند. 
ندای من يادآور او خواهد بود، يادآور شــهامت او، يادآور تنهايی اش. 
به  جای فريادهای بی  ارزش توده  گرايانه که تأثير اشــك برانگيز آن ها به 
هيچ روی خوشــايندتر از تأثير خشــن و گزاف  گويی آن دوران بزرگ 
نيست، امروز اين ندا برخی حقيقت  ها، تجربه  ها و زوال  ناپذيری روح 
و روان را به خردمندان نســل جوان آلمان يادآور می  شود. باشد که هر 
کس بر مبنای نياز و براساس وجدان، در برابر مردم و جامعه رفتار کند، 
چون هر کس که خود و روانش را در ايــن راه ناديده گيرد، بی  ارزش 
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خواهد بود. تنها افراد اندکی در آلمان فقر زده و شكست خورده، به جای 
اشك ريختن و دشنام دادن بی ثمر به گذشته با پشت كار و مردانگی آمادة 
رويارويی با سرنوشت جديد شــده  اند. تنها افراد اندکی انديش مندانه 
روحيه و ذهنيت آلمانی را که سال ها پيش از جنگ در آن زندگی می-
 کرديم حس می کنند. اگر باز هم خواهان داشتن مردان و انديش مندانی 
هســتيم که آينده را برای ما گران  مايه کنند، نبايد از انتها و با شكل  های 
حكومت و روش  های سياســی جاری، بلكه بايد از ابتدا و با ســاختن 
شخصيت  ها آغاز کنيم. نوشتة کوتاه من، از اين نكات سخن می گويد. 
اين نوشــته در آغاز بدون ذکر نام نويسنده، در سوييس منتشر شد و به 
اين شكل در چاپ  های بسيار پخش شــد زيرا نمی  خواستم با نام يك 
انسان مشهور اعتماد را از جوانان سلب کنم. جوانان بايد بی  طرفانه آن  
را بررســی می کردند و چنين نيز کردند. بدين ترتيب انگيزة  من برای 

گم نامی منتفی شد. 

در آغاز این جزوه، شعار زیر را از نیچه می  آورم:
»آن چيزهای نهان و سلطه  گرا که مدت  هاست نامی برای آن ها نداريم، 
سرانجام به  عنوان تكليف  های زندگی ما آشكار می  شوند. اين خودکامگی 
که در درون ماســت، هر تلاشی از ســوی ما برای پرهيز يا گريز از آن 
تكليف ها، هرگونه ميانه  روی زودرس، هرگونه هم  سان پنداری با کسانی 
که به آن ها تعلق نداريم، و هرگونه کنش قابل توجه، ما را از پيوندهای 
بنيادی جدا می  کند. آری هر فضيلتی که ما را در برابر تلخ  ترين سختی  ها 
و نسبت به احساس مسئوليت مان محافظت می کند با واکنشی دهشتناک 
تلافی می  شود. هربار که می  خواهيم  نسبت به حق خود در برابر وظيفه 
و تكليف مان ترديد کنيم، هربار که شــروع می  کنيم زندگی را بر خود 
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آســان  تر ســازيم، بيمار گونه رفتار می کنيم. يك هم  ســويی عجيب و 
ترسناک! آسودگی  های ما کسانی هستند که سخت ترين کفاره  ها را بايد 
برا  يشان بپردازيم! و چنان  چه پس از آن سلامتی مان را بازيابيم، انتخابی 
برای ما باقی نمی  ماند و بايد متحمل باری ســنگين  تر از گذشته شويم، 

زيرا راهی جز اين نيست!«
زمانی اين گويش در ميان جوانان پايتخت رايج شد که زرتشت دوباره 
ظهور کرد و اين  جا و آن  جا در خيابان  ها و ميدان  ها ديده شــد. برخی از 
جوانان بر آن شدند که او را بيابند. آن ها جوانانی بودند که پس از بازگشت 
از جنگ نگرانی بسياری در ســرزمين دگرگون شده و ويران شدة خود 
داشــتند و می ديدند که چيزهای بزرگی رخ داده است، اما دريافت آن ها 
واضح نبود و به چشم بسياری بی  معنی می  آمد. اين مردان جوان همگی 
در آغاز جوانی خود يك پيامبر و يك رهبر را در شخصيت زرتشت ديده 
بودند و با جديت و شور و اشتياق جوانی هر آنچه را که دربارة او نوشته 
شــده بود خوانده بودند و در رهَ  پويی در کوه و دشــت و شب هنگام در 
اتاق  هاشان، زير نور فانوس درباره  اش انديشيده و گفت وگو کرده بودند و 
زرتشت برايشان مقدس بود، مانند هر کس که صدايی نخستين بار و بس 
نيرومند او را به ســوی وجودش رهنمون می  شود و سرنوشتش را به او 

خاطرنشان می کند و برايش مقدس می  شود.
زمانی  که اين جوانان زرتشــت را يافتند، او در خيابانی پهن و مملو 
از ازدحام جمعيت به ديواری تكيه داده بود و به ســخن  رانی يك رهبر 
مردمی از روی يــك خودرو برای مردم گوش می  داد. او گوش می داد، 
لبخندی می زد و به چهره های انبوه مردم نظر می  افكند. او به اين چهره  ها 
مانند پير عزلت نشينی که به امواج دريا و به ابرهای صبح  گاهی می  نگرد 
نگاه می کــرد. او ترس  های آن ها را می  ديد، ناشكيبايی شــان را می  ديد 
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و دلهرة ناگزير و اشــك  های کودکانة آن ها را. او هم  چنين شجاعت و 
نفرت را در چشم های مردم مصمم، ليك مردد، می ديد، و از نظر افكندن 
و هم  زمان گوش فرا سپردن به سخنان سخن  ران خسته نمی  شد. جوانان 
او را از روی لبخندش بازشناختند. او نه پير بود و نه جوان، او نه چون 
يك آموزگار به نظر می  رسيد و نه چون يك سرباز؛ او مانند يك انسان 
بود، انسانی که گويی دمی پيش از تاريكی نيستی گام به هستی گذاشته 

است. او يگانه بود.
آن ها زرتشــت را، پس از اندکی ترديد که آيا او خودش است، از 
روی لبخندش بازشناختند. لبخندش شاد بود، ولی نه پرُمهر. لبخندش 
معصومانه و بی  تزوير بود اما نه دوستانه و سرشار از محبت. لبخند يك 
مبارز بود، و حتا بيش از آن، لبخند يك پير دنيا ديده که اشك ريختن را 

چيزی سودمند نمی  پنداشت. او را از روی اين لبخند بازشناختند.
زمانی  که سخن  رانی پايان يافت و مردم با سر و صدا شروع به رفتن 

کردند، جوانان به زرتشت نزديك شدند و با احترام او را درود گفتند
مِن  ومنِ کنان گفتند »آمدی اســتاد، سرانجام زمانی  که نياز به مهر و 
محبت به اوج رســيد بازگشتی. خوش آمدی زرتشت! تو به ما خواهی 
گفت که چه بايد کنيم، تو رهبر و رهنمای ما خواهی شــد. تو ما را از 

بزرگ  ترين خطرها خواهی رهاند.« 
لبخندزنان از آن ها دعوت کرد با او همراه شــوند و در حين رفتن 
به گوش سپردگان گفت: »دوســتان، من حال بسيار خوشی دارم. آری، 
بازگشته  ام، شايد برای يك روز، شــايد برای يك ساعت و می  بينم که 
چگونــه نمايش بازی می  کنيد. همواره باعث خوشــی من بوده که در 
هنگام نمايش کناری بايستم و نظاره کنم. آدمی در هيچ جای ديگر چنين 

صادق نيست.« 
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